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 :چکیده

. پدیدارهای انسانی استت بلکه شرط امکان ظهور؛ بشری نیست خانه تعیّنی وابسته به پدیدارهای

نوستالوژیایی که در تبعید و دوری یا هجرت از خانه و مکان مادری و یا در صورت رانده شدن اجباری 

برای  خانه و بنیاد بودنهمان مادر ، آیدمی ی به وجودتوسط نیرویی بیرونی برای خانه و مسکن و مأو

. کنتدمتی رساند که در غیابش انسان احساسی از بی ریشگی و بی بنیادی پیتدامی همه چیز انسانی را

گذارد به شکلی که تتوان زدودن ایتن آثتار از وجتود می آثارش را به صورت آشکاری در وجود ماخانه 

 شود و از خلال همین تجربه وجودش تحقت یم زیسته شده شناختهی از خلال تجربه. ناممکن است

چرا که میعاد گاه عطوفت و ؛ انگار که کسی فاقد هویتیم؛ مانیممی بدون خانه پریشان و غریب. یابدمی

 در خانه پیوند و ارتباط ذات انسانی و مکان بترای همیشته خلت . مهربانی و زیبایی وجود انسانی است

وحضتوری متداوو و وجتودی لایتزال در  اط روح با جسم استتشود و ارتباطش با انسان چون ارتبمی

شتاعر استت کته در اشعاری از  :ی مقالهگستره. تبیینی است –تحلیلی ، روش مقاله. درون بشری دارد

را هتایش دلالتخانه ظهوری فلسفی و در عین حال شاعرانه و نوآورانه دارد و . استآن خانه را سروده

در . گیتردمتی ن و روان شتاعرخود خانه و همچنین از عم  درون و وجتدااز مبنا بودگی وجود مکانی 

اکنتون بتدان ، ایو وطنی است که بستان ریشته همان خانه، گذشته، ی شعری بدرشاکر سیابتجربه

زندگی را ساکن شتده در ، خانهدر دوری از . شود و مرگ گذشته به مفهوو مرگ اکنون استمی متکی

بختش ناپتذیر و ای پتارهوستتهپ مرگ است کته این زندگیبزرگترین پوشش  و، یابدمی ی مرگخانه

 . استناشدنی آن جدا

 بچگیمکان ، بدر شاکر السیاب، مکان، خانه :هاواژهکلید

                                                           
 yaaghobim@yahoo.comعضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان.  ادبیات عربیاستادیار زبان و  - 0
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 مقدمه. 1

 و ضرورت آن بیان مسأله  .1-1

و عمی  که بطن آن بسی ژرف و گستره هتایش نامحتدود و دیتر  چند بعدیخانه مفهومی است 

هتا را بته اش بخشی از هستی ما انستانوجودی که چند لایه است و هر لایه، اما وجود دارد، پیداست

خانه نه یک مکتان تعریتش شتده و . طور عاو و شاعران و ادیبان را به صورتی خاص شکل داده است

یتزی در میتان موجتودات مکان است که به قول کانتت نته فقتط چخود  بسانبلکه ؛ محدود و متعین

می توانیم تصور کنیم که هتر چیتز موجتودی از ". مبتنی بر هیچ امر موجودی هم نیست بلکه، نیست

چه موجود است تصور کنیم کته هتیچ مکتانی  اما هر گز نمی توانیم در ارتباط با آن، مکان خارج شود

هتا ی تعینی وابسته به آن کان ظهور پدیدارها و نه به منزلهبنابراین مکان باید به شرط ام. وجود ندارد

خانه هم همین طور است تعیّنی وابسته به پدیدارهای بشتری . (201: 0090، )عبدالکریمی"لحاظ شود

نوستتالوژیایی کته در تبعیتد و دوری یتا . بلکه شرط امکان ظهور سایر پدیدارهای انسانی است، نیست

ی خانته و بتراهجرت از خانه و مکان مادری و یا در صورت رانده شدن اجباری توسط نیرویی بیرونی 

رستاند کته می همان مادر بودن و بنیاد بودن برای همه چیز انسانی را، آیدمسکن و مأوی به وجود می

مکان باید مستقل از موجود بودن ". کندمی در غیابش انسان احساسی از بی ریشگی و بی بنیادی پیدا

مکان و زمان در بنیتاد . باشدموجود ، یعنی مستقل از احساس هر چیزی، این یا آن متعلَّ )ابژه( موجود

این تئوری ارتباطی بنیتادین . (209، ) همان"بخشندمی ان تعیّنآن چه موجود است قرار دارند و بد هر

با امر خانه هم دارد چرا که خانه هم جزئی از مکان لایتناهی است و در بنیاد سایر پدیتدارهای بشتری 

ابزار نسخه برداری از واقعیتت آن ، کلامی شعر یا نثر هنراز هر نوع آن و به ویژه هنر. قرار گرفته است

و  و نگترش اصتلیرویکترد، ذات وجتوهر شخصتی هنرمنتد، ابلکه چه بست؛ نیست، وجود داردچنانکه 

بینتیم دالهتای متی استت کته تجلی یافتگیسازدو در این می گرجلوههنر ش را در اتمدنیهای ارزش

نمایاند که وجود شعری یا هنتری شتاعر و می ات شاعر رامکانی نوعی ارتباط روانشناختی و درونی حی

نویسنده در آنها تحق  یافته است و این وجود نه چون امری مجزا از وجود شتاعر کته چتون بخشتی 

که خاک خانه و وطن همان وجتود انستانی شتاعر ؛ شودمی لاینفک از هستی زبانی و واقعی او نمایان

آن چه از فیزیک و فرو انداو و اقتصاد و معیشت و فرهنت  است و انفکاک از آن مستحیل است و هر 

بتین . فته و هستی به خود گرفتته استتبه نوعی از خانه و وطن و خاک آنها در انسان وجود یا، هست

بخشد و از دیگر ستوی می خانه به شاعر وجود و هویتی خاص. شودمی خانه و شاعر دیالکتیکی ایجاد
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بنتابراین بته . گیتردمتی گی اوت و عم  رنجها و شدت غریب شتدش را از صدق احساسااخانه هویت

خانته ظهتوری فلستفی و در عتین حتال . شودمی اش بدلی شعری و یکی از شخصیات شعریسوژه

را از مبنا بودگی وجود مکانی ختود خانته و همچنتین از عمت  هایش دلالتشاعرانه و نوآورانه دارد و 

بتر به خانه استت و گتاهی ها هویتی این گاهی شاعر بخشنده. گیردمی شاعر درون و وجدان و روان

آمیتزد و عینیتت و گرایند و ذات شاعر بدان در متیمی ی خانه گاهی به سمت واقعیتهانشانه. عکس

بردن به خانه بترای شتاعر ابتزاری بترای پناه. آمیزنداه و ناخودآگاه شاعر با هم در میذهنیت و خودآگ

او زمانی . نفوذ به درون عم  هستی و وجود خود و بشریت به طور عاو استو  هبازگشت به وجود اولی

 کند و در هتر صتورت متأوایی بترای ختود بترمی خانه را به مکان وطن و وطن را به مکان خانه بدل

رود و در متی این زندگی گاه به متتن زبتان. گزیند تا بتواند در آن بزید و زندگی برایش میسز باشدمی

ی طفتل عزیتز شتاعر بهتره، غیلان. کندمی که شاعر به وجود واقعی خودش باور پیدا متن زبان است

اش در گتاهی عتراق در ختاطره. دارددر زبتان شتعری شتاعر ی خانه و دلالت وطنی وافری از خاطره

، اینکه ماه رخسار غیلان را لمس نموده باشتد، بوسد و پدر شاعرمی یابد که غیلان رامی مهتابی تعیّن

؛ تجسم فرزندی در نگرش سیاب استترین ی )مرحی غیلان(عمی قصیده. غربت او را بسنده استدر 

غیلان امتداد خودش در خانه و در هستی ، بیندچرا که در موضع جاودانه کردن حیات خودش او را می

 . ی شاعر هستبلکه تحق  آرزوها و رؤیاها و آرزوهای کاو نایافته؛ است

 های پژوهشپرسش. 1-2

 مفهوو خانه چیست؟ مدلولهای متکثرش کداو است؟ .0

وجود پیشینی خانه چگونه امکان انکشاف سایر پدیدارها را برای انسان و از جمله شاعر مهیا  .2

 کند؟می

 و وطن چیست؟ادار بین تکرار مکان بچگی و منزلی معنرابطه .0

 سیاب نگاشته شده استترد بدر شاکر کتابها و مقالات فراوانی در مو ی تحقیق:پیشینه. 1-3

مقاربت  ستیمائی  فتی ؛ فضاء المکان فی خطاب الستیاب". و برخی از آنها در مورد مکان وفضا هستند

ی خانم عزت ملا ابراهیمی و آقتای حستین الیاستی استت کته تهنگاش (2100)"قصیدة العودة لجیکور

ختانم دکتتر . دارنتد "ستیابالشتاکر  بدر العودة لجیکور"رهیافتی نشانه شناسانه به امر مکان در شعر 

 :تحتت عنتوان، ای طولانی و عتالیی کلی  الآداب جامع  بورسعید مقاله سوسن رجب حسن در مجله

( دارد کته مستائل زمتان و 2102سیاب دراس  نقدیت  تطبیقیت )بدر شاکرال المکان و تشکیلاته فی شعر
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ی اغتراب را در شتعر ستیاب بته یدهعنوان یکی از ابعاد شعری و پدمکان و ارتباطشان با هم و رمز به 

لدین عبدی و نسرین عباستی ی صلاح انوشته "موتیش نهر در شعر سیاب". خوبی بررسی کرده است

سیمیائی  الزمکان فی شعر بدر شتاکر ". است به چاپ رسیده( 0090ی نقد أدب معاصر عربی )در مجله

ی دراستات اددب العربتی المعاصتر عذار و محمد شایکانی مهتر در مجلتهی راضی بونوشته "السیاب

ای تحتت مقالته. انتدمان و مکان به شکل عمومی پرداختتهشده است که به مسائل ز گاشته( ن0091)

( 2101از دکتر جاستم حستین و ستلطان الخالتدی) "بدر شاکر السیابالمدین  الحلم فی شعر "عنوان 

این مقتالاتی کته گفتته آمتد تتا . اندی سیاب به خوبی بررسی کردهاست که شهر را در چندین قصیده

اند و لی آن چه که تحقی  حاضتر را از ستایر تحقیقتات به امر مکان در شعر سیاب پرداختهحدی زیاد 

ی وجتودی استت کته ستایر نگاه فلسفی آن به خانه به مثابه برداشت فلسفی و، متمایز میکند، پیشین

هتا مکاناز بتین یگر اینکه این مقاله به شکل ویتژهد. سازندمی ابتنای خود را بر آن، های بشریپدیده

 . سیاب انداخته استبدر شاکر دال خانه در شعر  به نگاهی جامع نگرفقط به بحث خانه پرداخته است و 

 تحلیلی -نظریبخش . 2

 تبیین مفهومی مکان. 2-1

از مکان تصوری ضروری و ماتقدو هست یعنی تصوری است که از خود ذهن و به نحتو مستتقل 

این مطلب بدین معناست که مکان نه فقتط چیتزی موجتود در میتان ستایر . کندمی تجربه ظهور پیدا

مکان در بنیتاد هتر آنچته کته . بلکه همچنین مبتنی بر هیچ امر موجودی نیز نیست، موجودات نیست

ی همتان مکتان، اینجتا خانته. خانه هم همین طور استت. بخشدمی موجود است قرار دارد و بدان تعین

مکتان ، مکانی کته انستان در آن میزیتد. گیردمی است که بنیان وجودی سایر پدیدارهای بشری قرار

ایتن داده هتا را ، یعنتی انستان؛ فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و معیشتی و آموزشی اوست

وآنها را بخشد های واقعیت محسوس را تغییری مییابد و گاهی دادهمی چون وجودی بر خود منکشش

اش ع نیازهای معیشتی و کتارکرد روانتیاین امر نه فقط از خلال کارکرد مادی برای رف. کندتنظیم می

نتوین و هتای دلالتبلکته از ختلال دادن ، گیتردبرای آرامش بخشیدن به روان انستان صتورت متی

، سد و عناصتر ایتن واقعیتت محستوگیترمتی صتورت، محستوس هتایجدید به این دادههای ارزش

مگتر ازختلال ؛ شتودهتایش را مالتک نمتیحستی و همچنتین ارزشهای دلالت های مادی وویژگی

واردکردن این واقعیت محسوس در سیستم زبانی و زبان همان ما بته ازای نامحستوس بترای جهتان 

ختود را در قالتب ، شتودمتی وجودی که بعدها تدریجا بر آدمی منکششهای واقعیت. محسوسات است



  000                                                                           بررسی و تحلیل مفهوو خانه در شعر بدر شاکر السیاب

نمایاند که خبر از وجود داشتن هسته ای نتامرئی از وجتودی مکتانی در ستاحت می فرداتیواژگان و م

 . دهدمی حیات و هستی انسانی

ی از خلال بافتار این ناو گذاری حامل دلالتی مثبت یا منف وقت و درپذیرندمی به خود ناو، ءشیاا»

هر ، شودها وارد میاین سیستم در، ت و زمانی که مکانفرهنگی اسهای و سیستمهاپذیرش درمنظومه

شودو مطتاب  ب  با گفتمانی که وارد آن میدلالت خاصی را مطا، ی مکانیک از این اصطلاحات ویژه

زیرا که زبان در این ؛ کندیاش کسب مهای هنری نزد هر شاعر و معطوف به طبیعت تجربهبا گرایش

 آن چنتان کته، ابزار و سرشتتی ستر بته راه استتیعنی هنرمند ، در دستان خال  ماهر، هنری یزمینه

ریزد می هاییدهد وآن را در بافتاهد به آن میهایی را که بخودهد و دلالتخواهد آن را شکل میمی

-مکانیسم بنیانی اولیته، بنابراین در حقیقت زبان. که با مزاجش سازگار یا با ناخودآگاهش متناسب افتد
-متفاوت به شمار میهای دلالتهاو جهت دگردیسی جهان به بافت، ازینهای برای سیستم الگومند آغ

 . «. (200-202: 2110، )عقاق آید

ی فاهمته هستند و نه مفاهیمی که به واسطه مکان و زمان نه موجوداتی در میان سایر موجودات

نها شهودهای محضی هستند کته بلکه آ، و موجودات و اوصاف و عوارض آنها انتزاع شده باشنداز اشیاء

همان مکان است که  خانه. سازندمی هر گونه مواجهه با موجودات و متعلَّقات شناسایی را ممکناساسا 

رامکان مواجهه با هر پدیدار دیگریشود و شهود محض می . ستازدمتی و ازجمله جهان شعری را میستّ

کته  پر پیداست. باشدمی، شاعران دال بیت/ دارعر یکی از دالهای با دلالت متکثر و بسامد فراوان در ش

 ی استت کتهصتمیمیتالفت وانس وهای ارزشهای پدیدار شناختی هستی متمایزی برای بررسی، خانه

گیهایش متمایز بتا تمتامی پیچیتد بسان یک وجودبه شرطی که آن را  خود نهفته داردمکان از درون 

 یوجود وحدت یافته یکهای ارزشاش را با ویژههای ارزشکنیم تمامی  این که تلاش. کنیم بررسی

در همتان  وکشتاندرا به سوی خود متیما ، اش خانه با تصاویر پراکنده. مشاهده کنیممتمایز و بنیادین

نوعی از کشش به ستوی تصتاویر ، ها ارزش. دهدمی ای از تصاویر را به ماتهزمان مجموع  تکامل یاف

-ایتم وخانتههایی که در آنها سکونت کتردهخاطراتمان در تمامی خانهدراگر . کنندمی ایجادخانه  را در
اقعی وتعریش شتده را توانیم جوهری اصلی و وآیا می، گذرکنیم، که آرزو داشتیم ساکنشان باشیم هایی

شیوع نایافته برای تمامی تصاویر متعل  به انس والفت صمیمی را توجیههای ارزشکه استخراج کنیم 

ای اکنتون ان خانه و وطنی است که بستان ریشتهگذشته هم، ی شعری بدرشاکر سیابدر تجربهند؟ ک

شود و مرگ گذشته به مفهوو مرگ اکنون است و بریدن از خانته و وطتن بته مفهتوو می بدان متکی
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ستت)محمد نی ای بیشاش از وی بریده شود مردهت و سیاب اگر گذشته و رویای خانهمرگ درونی اس

بتان شتعری و در در افتواه عامته و در ز، تمایل به خانه و تعل  ودلبستگی به آن. (210: 2100، حسن

نوشتار روایی واقعیتی روان شناختی و جامعه شناختی است کته اصتالت بنیتادین درونتی و فلستفی در 

گتاهی ای ختاص در آاین تعل  بته خانته نمایتانگر پدیتدهمبرهن است که . پشت آن قرار گرفته است

ایتن بختش از ، ذات واقعی انسان. شودمی نی نیز مرتبط به فطرت آدمیانسانی است که از نگاهی آئی

بخشتد و ایتن ارتبتاط متی ی آدمی با خانه باشد را مداو تحق خودش را که ارتباط ناخودآگاهانه وجود

ن بی شک شاعران هتم کته در ایتن بختش از وجتود بتا ستایری. ی وجودی تا گاه مرگ داردراستمرا

 چنان در مورد خانه و منزل و وطن، کندمی مشترکند و عنصر احساس و عاطفه در آنها قویتر تبلور پیدا

سرایند که انگار رسالتی دیرینه است که از سوی ناخودآگاه جمعی جامعه بدانان سپرده شده است تا می

یتن خصتوص وحتدت ی جامعته در ار منزل مقصود برسانند و گویا همتهاین رسالت اجتماعی را به س

ی نگتار آوازسرایند که امی کنند و گذشته و منزل گذشته را چنانمی اندیشه دارند و یک رویه را دنبال

 . ای نامیراستذهن جامعه زنده رجمعی در بین عواو الناس است و این آواز د

 گذشته و اکنون و دلایل رجعت بیشتر انسانهابه گذشته: ، منزل. 2-2

 ی خودشتان بیشتتری پتدری و منتزل متادری و گذشتتهنویستنده در متورد خانتهکه شاعر یا این

یکی از دلایلش ، سرایند و اغلب انسانها تمایل بر این دارند که بیشتر در مورد گدشته صحبت بکنندمی

یادآوری ایاو رفته و حسرت انسان بر تباهی این گذشته و اینکه دیگر انسان بتا گذشتته مواجته نمتی 

مسئولیتی برای وی خل  نمی کند و مسئولیتش در برابر گذشته تعیین و مشخص نمتی  گرددو گذشته

تحمتل . ترس از مواجهه با آن نیز پایتان یافتته استت، بنابراین گذشته پایان یافته و با پایان آن، شود

قرار داده است  بین این دو بعد از زمان ترس را بنیان ارتباط و پیوند، مسئولیت در اکنون و پایش آینده

قتدرت بتر ، جوامعی که به جای قتانون؛ هایی که ثبات سیاسی چندانی نداشته باشندبه ویژه در جامعه

منی و بی ثباتی مرتبط با اکنون اجاست که امنیت مربوط به گذشته است و نا از این. راندمی آنها حکم

 نتون بتا آن دستت و پنجته نتروکه مشهور است مصیبتی که اتفتاق افتتاده و اک و آینده است و چنان

احساس بتر طنتاب انتظتار معلت  . خیلی سبک تر و ساده تر از توقع رخداد آن در آینده است، شودمی

سازدو برگشتت می ی زمانی محکمی محاصره گشته است که مداو ترس از آینده را برو با قبضهاست 

آن مکانی که جای امتن و آستایش  در این برگشت به گذشته. کندمی مداو به گذشته را بر او تحمیل

 . پوشاند خانه و منزل پدری و مادری استمی است و امنیتی فراگیر را بر وی
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 یا سلّم الدو و ادمان: من المیاه إلی السماء

 غیلان یصعد فیه نحوی من تراب أبی و جدی 

 و یداه تلتمسان ثَمَّ یدی و تحتضنان خدی

 فأری إبتدائی فی إنتهائی

 ". . . . بابا. . . . بابا"
 جیکور من شفتیک تولد من دمائک من دمائی

 فتحیل أعمدة المدین  

 أشجار توت فی الربیع 

 و من شوارعها الحزین  

 تنفجر ادنهار إسمع من شوارعها الحزین  

 ورق البراعم و هو یکبر أو یمص ندی الصباح 

 و النسش فی الشجرات یهمس و السنابل فی الریاح 

 حی بطعامهن کأن أوردة السماءتعد الر

 تتنفس الدو فی عروقی والکوکب فی دمائی

 . (021:  0900-0900، یا میلاد عمری من جدید)سیاب، یا ظلی الممتد حین أموت

و تمایتل عمیت  بتدان  ی پدری و گذشتتهوابستگی به خانه، ی شعری بدر شاکر سیابدر تجربه

 کفتن آن را، ای کته بیمتاریاکنون بسیار ویرانش و آینتده خاطرو امتداد عمیقتری را به جهانها فاصله

مشتهور . (010: 0912، )سعیدگیرد و بازگشت مداو به گذشته را بر او تحمیل میکندمی بافد به خودمی

، یتیمتی و فقترش، است که زندگی سیاب ویژگیهای خاص خود را در مصتیبتهای فاجعته بتارش دارد

دو عامتل در تثبیتت نشتانگان . انددارتر کردهلای  بودنش ریشه واحساس حاد او را به عدو شایستگی

اند کته و بر او تحمیل کردهو خطوط عمیقی را بدان افزوده عاداند و ابسهم به سزایی داشته، اشهویتی

شکست سیاسی او بود که سبب غربت و فقر و تنگدستی او و  :اولین عامل؛ به درون خودش فرو بلغزد

بیماری او بود که در آغاز ساده نمایتان شتد  :عامل دوو. منجر به این شد که عزلتی تلخ در پیش گیرد

د مصیبتش را یادآوری کنتد ای ابعخود گرفت و سبب شد که سیاب همه اما بعدها مسیری تراژدیک بر

 .  (00: 0900نمایاند)بلاطه: می در جلایی بسیار روشنوا را ابعادی که فقر و غربت و انز
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 بخش تبیین عملی و کارکردی . 3

 در زبان شعری سیاب:  خانه. 3-1

اما بته . دهندمشخصات متفاوتی از انواع خانه را به ما می، شناسی توصیفیدانش جغرافیا وانسان»

روی خواهتد آورد کته ، کنکاش از هست  بنیادین و جوهری و قطعی و مستقیم به، نسبت پدیدارشناس

بته نستبت هتر ، برای پدیدارشتناساولین اصل مهم . کندمی نوعی از آسایش وآرامش خاطر را فراهم

هتای دقیت  را بایستتی بته این سایه، پدیدارشناس . ی آن است که هسته و صدف اصلی را بیابداخانه

زیتوری ستطحی ، های دقی این سایهزیرا؛ ای روانی به شمار آوردبرای پدیده، اولیه ریزین برنامهعنوا

. تفستیر کنتیم، بنابراین بر ما واجب است که کیفیتی را که در آن به عنوان خانه ساکن هستیم. نیست

 این تفسیر بته، باشددیالکتیک زندگی میمتناسب بامکان ما دارای اهمیت بسیار حیاتی است واین امر 

 نفتوذ، کنتیممتی تترای از این دنیا عمیت آن در گوشه یهمان را به وسیلابزاری که هر روز ریشه متن

در معنی واقع هستی حقیقی ، همان هستی اولی  ماست وخانه همان ستون اصلی ما در جهان . کندمی

، خواهدشد)باشتلار نمایتانبتاز هتم زیبتا ، مصیبت بارترین خانته، صمیمانه بنگریمکه  آن گاه و. کلمه

ذات شخصتی آدمتی تجلتی  ودر آن فردیت، ان اولی  انسان استجه، خان  بچگی» . (01-02:  2112

وطن انس و ، پس خانه. یردگدر وجدان عم  واصالت می، اشاز خان  بچگی است که احساس، یابدمی

و مرتبط با آرامش بچگی  نمایاندمی مادر را –ای است که حالت ارتباط زهدانی با رحم زمین وابستگی

، شود که در معرض فقدان یا تباهی قرارگیردمی شدیدترواشتیاقهای کودکی است واین احساس زمانی 

محتل امانتت نهتادن ، خانه. («00:0911، )عثمانبنویسیم موردشدر  که از دست رفتاینکه آن گاه یا

روحتی و اندیشتگی شتکل ، جسمیشخصیت انسان به لحاظ ، زش ها ورویکردهاست واز خلال خانهار

نمایتانگر ، روانتی به لحاظ. بخشداش بدو میگذردو کارکرداجتماعی را در هستیها میاز اینگیردو می

اش هست و به لحتاظ عکاس این تأثیر وتأثرات در آیندهساکنانش و میزان ان وتأثیر متقابل میان مکان

مکتان انتس وحمایتت ، خانته» . کنتدگذر متی وردی تجسم یافته عبورظاهری این کارکردها به کارک

، یرد که بر حستب تحقیقتات روانشناستیگی اولیه سرچشمه میاز خانه است که تجربه. وآرامش است

تواند به شکل درونی از و انسان نمیشوند می آن بنا اساس که تجارب بعدی برگاه بنیادینی است تکیه

، شتود)احمد یتونسمی جدا اند بعدها از آن به شکل فیزیکیدمی انهعلیرغم این که آگاه، آن جدا شود

اتحادی تاو و تماو بین ذات شاکر سیاب و منزلش و روستای محل تولتدش )جیکتور( در . «(02:0992

 شود: می قصایدی این گونه نمایانده
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 لولاک یا جنتی الخضراء یا داری 

 لولاک یا وطنی 

 (019: 0900-0900، )سیاب لم تل  أوتاری ریحا فتنقل آهاتی و اشعاری

 و کانت دروبی خیوط اشتیاق

 و وجد و حب 

 إلی منزل فی العراق

 (200تضیء نوافذه لیل قلبی )همان: 

 یا سنا داری  و لولا الداء ما فارقت داری

 (211و احلی ما لقیت علی خریش العمر من ثمر )همان: 

 أعدنی یا إله الشرق والصحراء و النخل 

 إلی أیاو الحلوه 

 (221إلی داری إلی غیلان ألثمه إلی أهلی )همان: 

ی و روستایش را تتا چنتان عمت  کند و منزل مادرمی تخیل شاعر در این اشعار تا اوج ارتقاء پیدا

 بنابراین او خلود و جاودانه بودنش را در این اشتعار؛ کندمی برد که او را به مطل  نزدیکمی ایهستی

ه این جاودانه ماندن در هستی شعری باشد که وجودش را بدان وابسته جوید و ترسی از آن ندارد کمی

، اش هست که در غیاب هتر کتداوکتیکی بین هستی خودش و هستی شعریدیالجا  نموده چه در این

گفتمان اصلی ، ی شاعرخانه. یابدمی ود خودش را در شعرشخل، آن دیگری تحق  نمی یافت و سیاب

تیتر ایتن شتوق ، کندمی ه که مشتاقانه روی به سوی عراقآن گا واو در این قصاید است و تکیه کلاو

شب دیجتور دلتش را ، هایشمنزلی که به قول خودش پنجره، کندوافر جز به سوی منزلش روی نمی 

یابد که در هر حتالی او می اش دارد که در آن دست یاریگری رااو روی به سوس خانه. بخشدمی اییروشن

 شو آن دستت یتاریگری کته بتی منتت کمکت و الان او مریض است و محتاج رعایت، نمودمی کمک را

آرامشی که در جتوارش پنتاه ، دجوید که در آن آرامشی یابمی اش راخانه، یایشاو در شعر و در رؤ. کردمی

ضتعیفش وه جسم و اندرا شاد کندو همسری که به او مهربانی کنداش او ای که با زبان کودکانهگیردو بچه

کاهد و در وطن جز منزلش را نمتی می شود که وطن را به منزل فرومی اش چناندر ایاو بیماری. را بزداید

اطرات و بتازگفتن ختاطرات خت. بخشتندمتی ی خانوادگی را مداو تداعیو قصائدش خاطرات صمیمانهبیند 

 د را در عتراقابتد و ختویمی اش نمودهو روانش هویداست که حقیقتا در لحظچنان در ذهن ، اشخانوادگی

   سراید:می چیزی را نمی یابد که دلالت وطن را برایش مجسم نماید و، اشبیند و غیر خانهمی

 نباح الکلاب المبعثر فی وشوشات النخیل 

 ینبه فی قلبی الذکریات العتاق 
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 و یربط دقات قلبی بأرض العراق 

 و تبرد نار الغلیل ، دسمع )بابا(فیطفأ حبی

 و أعدو علی الدرب سدت خطای علیه 

 نوافذ بیتی تجمد فیه الضیاء 

 . (201تغربت عنه و عدت إلیه )همان: 

و قبل از هتر کندمی ای این خانه مهربانی نثارو خانه هست و او برمدهمسرش همیشه قرین و ه

او زنی صتبور و . یابدمی دورزد و رخسار همسرش در اشعارش تعدمی کسی به همسرش محبت و انس

 اوست: هایخیال شاعر سخت نیازمند مهربانی. تجسم عشقی افلاطونی است ومنتظر است 

 و زوجتی لا تطفیء السراج: قد یعود 

 فی ظلم  اللیل من السفر 

 و تشعل النیران فی موقدنا برد هو المساء

 . (010و هو یهوی الدفء و السمر )همان: 

. بیت را بتا ختود دارنتد یحقیقتاً جوهر اندیشه، ساکن هستند که خانواده در آن هاییتمامی مکان

هتای انتدکی از ویژگتی، رستدبه مکانی متیهر کجا انسان . کندخیال در این رهیافت تأثیرگذاری می

سازد و خودش را با تتوهم دقی  میهای دیوارهایی از سایه، خواهیم دید تخیل. پناهگاه را با خود دارد

ی لرزد و از بهره و فایدههای بلند میبینیم که پشت دیوارآن را می، یا بر عکس؛ کندحمایت راحت می

رزهایی مبه منزلش ، ساکن خانه، نهایت برابر با دیالکتیک بی. کندمی های محکم شکترین قلعهقوی

. زیتدرؤیاها می ور خلال افکارد، یت ها و حقیقت هاخانه را با تمامی واقعی او تجربه. کندرا اضافه می

-گویتد: متا لانتهضرب المثلی قدیمی می. جدید ساکن شود یهآید تا در خانکاملاً می شاعر یگذشته
. احتمتالات محتتوایی متعتددی استت یهالمثل در بر دارنتدواین ضربآوریممی هایمان را با خودمان

روبروی خانته ، در برابر رؤیا، ای از تاریخ دورمنطقهشوند که حقیقتاً رؤیاهای بیداری تا حدی عمی  می

بایستی گفتته شتود کته . کندگذر میهای انسانی ترین خاطرهای که به قدیمیمنطقه؛ شودگشوده می

آمیتزد و ها ورؤیاهای انستانی را بته هتم در متیعواملی است که افکار وخاطرهترین خانه یکی از مهم

تکاپو ودینامیستم ، همان رؤیاهای بیداری است وگذشته واکنون وآینده ،شا بنیان این اختلاط واساس

یابند و بعضتی متفاوت چه بسیار با هم تداخل و اختلاف میهای این زمان. دهدمی متفاوتی را به خانه

عوامل ناگهانی را کنار میزند و استمرار وتداوو ، خانه، در زندگی بشر. بخشندمی اوقات هم دیگر را نیرو

در میتان  است که انستان راخانه. شودای پاره پاره میستندهه، انسان، بنابراین بدون خانه. کندایجاد میرا 

، جهان اولی  انسان استت وو روح استجسم، خانه. کرد های زمین حفظ خواهدتندبادهای آسمان و وحشت
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کنند مکتانش می متافیزیکی ادعا یهآن چنان که بعضی از فلاسف؛ قبل از این که حتی انسان به دنیا بیاید

و در حالی  ایمبینیم که در آن تولد یافتهیای را مرؤیای خانه وزمانی که خواب. یابدی خانه میهرا درگهوار

در آن متاده بترای بهشتت م رویتدر آن گرمی واقعی فترو متی، که ما در عم  سستی کوتاه زمانی هستیم

 و آثتارش مادرانته استت، خانته. زیتداش متیگترو در دروندل این همان فضایی است که انسان، مادیمان

اش را خانه، ست که سیاب در قصاید دیگرشاین چنین ا. کشاندرؤیاهای بیداری ما را به سوی آن مادر می

 از ختاطرات خانته را اختصتاص بختش بیشتتری، بخشد و به پسرشمی تجسم، در لباس فرزندش غیلان

دش امری که وجو، بخشدمی ندانلالت خانه و منزل را صمیمیتی صد چد، و با تکرار اسم فرزندش دهدمی

و متاه را کته بینتدمتی شاعر هستتی را یکتی. استشدهو هستی کشش منکشش است و بر شاعر این وجود

استت همتین متاه چرا که بر ایتن بتاور ؛ پنداردمی تجسم هستی بخشی نور است در لمسی وجودی کافی

   سراید:می واش کردهلمس، ن را دیدهرخسار پسرش غیلا

 و تنطفی مدفأتی فأضرو اللهیب

 و أذکر العراق: لیت القمر الحبیب 

 من أف  العراق یرتمی علیَّ آه یا قمر 

 أنا الغریب ، أما لثمت وجه غیلان

 أن أنتشر ، لو لثمت غیلان، یکفیه

 منک ضیاء عبر شباک ادب الکئیب

 و مس منه الثغر و الشعر:

 غیلان )شذی و طیبأحس منه أن 

 من کفه اللین  إنتشر(

 آه جاء"صاح: ، عابث شعری

 (012أبی و عاد من مدین  الحجر !)همان: 

، نشتاندمتی منزلی که غیلان پسرش را در بغل متاه، این منزلی که سیاب در خیال بدان پناه برده

برد و پناهگتاه همیشتگی می همان پناهگاهی است که او پیشتر قبل از آوارگی و بیماری هم بدان پناه

اش شود تا ارتباط او با هستی واقعیمی پناهگاهش، او بعد از کار و رنج و مشقت بود و اینک در تخیل

انتدک  هستی واقعی و هستتی تخیلتی او ومنبتعخانه مرکز . نگسلد، کندمی اش تجلی پیداکه در خانه

 .  آرامش و امنیت درونی اوست

برد که مکانی پناه می ونوعی عش  واحساس عاطفی بین زمان ادبه ایج، بنابراین صدای شاعر» 

یعنتی مکتان را ؛ کندعمل می، کردن مکانسهیم هستند که در زمانی هیافتیاین جا در آشکارسازی ر



 0شماره   -0011 بهار -اول سال  -فصلنامه التنظیرات و النقد فی الادب العربی                                            001

درختلال ایجتاد دگرگتونی ، و از انبوهی سیالیت وحرکت مکتانی، سرشار از انرژی زمانی )قدیمی(کرده

 «. (201-229: 2111، کاهد)صابرعبیدفرو می، گیردمی زمانی که از درونش سرچشمه

 خانه به وقت کودکی در خاطرات شعری شاعر: بازتاب. 3-2

. نمایتدمی و همراهی دائمی هستند که جداییشان مستحیل دانگار همزا، مفهوو کودکی و مفهوو خانه

شتاعر هتم گتاهی اوقتات از . شتودمی آن دیگری در ذهن مجسم، این دو واژهبه محض تکلم هر یک از 

تصویر و هستتی شتعری خودشتان را از تصتاویر ، و وطن و منزلاش را نمی بیندش جز بچگیاو وطنخانه

ترین جیکور روستای شاعر در این تحقی  چنان ظاهر خواهتد شتد کته عمیت . گیرندمی کودکیی مرحله

ی بچگی است کته ستیاب در خانه از بلکه نشانی؛ دال بر روستا یا وطن نیست وتصویر بچگی شاعر است 

به دلیل پیوسته بودن جیکتور بته ذات و هستتی شتاعر کته . یابدمی ناهگاهی را برای هستی خودشآن پ

مکان وجودی است که وجتود آن ، ی تحقی  گفته شداعر بر آن است و چنانکه در مقدمهابتنای وجودی ش

 شتودمی گیرد و سمبولی درونیمی شخصی شاعر دلالتش را از واقعیت؛ بر هیچ چیز دیگری وابسته نیست

بنتابراین . ای میگیرد که در اصل هستی خود شتاعر بتدان وابستته بتودو هستیابعادش را از همان ذاتکه

تصاویر کودکی است که همزمتان ترین جیکور به مفهوو عمی . شودمی مرکز وجود و منبع رؤیاهای شاعر

 کنتد: عتالممتی دارد و نشانه ها و آثار خاطرات را با عتالم کتودکی همتراه اوو وطن  شاعر دلالت بر وجود

 یابد:می ی )أفیاء جیکور( تجسمحرکت و پاکی و محبت که در قصیده

 نافورة من ظلال من أزاهیر

 ومن عصافیر

 جیکور یا جیکور یا حقلا من النور 

 یا جدولا من فراشات نطاردها 

 حلاو و القمر فی اللیل فی عالم اد

 ینشرن أجنح  أندی من المطر 

 أفیاء من الشجر، ظل من النخل

 أندی من السحر 

 فی شاطیء ناو فیه الماءو السحب 

 هداب طفل هدّه اللعب ظل کأ

 (010-012)همان:  نافورة ماءوها ضوء من القمر

جزئیتات  و هیچ گونهن کودکی است که شاعر ترسیمش کردهی سرزمییکور نقشهو مادامی که ج

لازو است در مورد این تتابلوی نقاشتی کته او را بته ، مهمل نگذاشته، طبیعتش را که نور بر آن تابیده

ن ماحصل آگاهی شاعر نگریسته آن گاه که بدان چو تأمل کنیم، کشاندمی سمت پرسشهایی گاه سرد
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اگر چنان بنگریم که ماحصل ذوب شدن خودآگاه در ناخودآگاه در عنصر خیال است که بچگی اما؛ شود

 بینیم:می گرو و برافروخته آن را شدیدا، آن رامحاصره کرده است

 هل إن جیکور کانت قبل جیکور 

 . (011فی خاطرالله فی نبع من النور) همان: 

، شتودمتی زیر بار سنگین زندگی کمترش ختم بنابراین آن گاه که اندوه به وی حمله میکند یا در

 ای ندارد جز اینکه آرزوی بازگشت به وطن کودکی و زمان کودکی بکند: چاره

 ی لعبی یالیتنی مازلت ف

 فی ریش جیکور الذی لا یمیل 

 عنه الربیع ادبیض ادخضر

 . (212)همان: والربی تزهر السهل یندی 

 فی داخلنا فقط تعیش الطبیع  

 . (201عرسها و نحن کفنها )همان: نحن ثوب 

رعت بته ختاطره در آوردن آنهتا تمامی چیزهایی است که زمان از س، مکان دراین جا برای شاعر

حقیقتتاً  . کنتداستمرار و تداوو واقعی را ثبت نمتی، آن ابزار عجیب، خاطره. ناتوان گردیده است وعاجز

توانتد در شتاعر فقتط متی. نتاتوانیم، ته شتدههر دو از همزیستی مداومی که در هم شکست، شاعر و ما

تتوان بته طتور متی اما در هر صورت. سطحی مجرد و انتزاعی وخالی از انبوهی و تراکم بدان بیندیشد

لحظات شاد و غمگین حیاتمان و اماکنی کته در آن هتا از تنهاییمتان های مکانخلاصه گفت: تمامی 

هر چند تا حتدی در تتداوو و مترور ، ماندر در درونمان میراسخ و استوا، ایمایم یا رنج کشیدهلذت برده

را ها مکانآن ، چرا که آدمی مشتاق به ماندن آن است و نیک آگاه است که آینده؛ شودزمان مبهم می

از متوسل شدنش به خاطرات بچگی بعد بازگشت سیاب به گذشته و جیکور و . به او باز نخواهد گرداند

صترفا فتراری رمانتیتک ، ریتزدمتی پر تپش و نماد سعادت و خوشی را بر آنکه انواعی از زندگی  این

بازگشت به خانته  است و علاوه براین برای سیاب این بلکه نوعی از چن  زدن به خود زندگی، نیست

بخشی از ابزار او در کشمکش با بیماری است که او را شل و فلج و ناتوان کرده بتود و ، و ایاو کودکی

اش جهانی را پر از زیبایی و بهار بنابراین از گذشته. را نمی بیند تنهایی و وحشت و رنجدر اکنونش جز 

بخشتی از ، کشاند مرگی که بدون شک خودمی خل  میکند که او را به تسلیم تدریجی به سمت مرگ

 . کندهستی است که در آن وجود به سمت ابهامی میرود که تعریش عدو را برای بشریت واجب می
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 نتایج. 4

مکان تصوری ضروری و ماتقدو هست یعنی تصوری است که از خود ذهن و به نحتو مستتقل از 

این مطلب بدین معناست که مکان نه فقتط چیتزی موجتود در میتان ستایر . کندمی تجربه ظهور پیدا

مکان در بنیتاد هتر آنچته کته . بلکه همچنین مبتنی بر هیچ امر موجودی نیز نیست، موجودات نیست

همتان مکتانی ، اینجتا خانته. خانه هم همین طور استت. بخشدمی د است قرار دارد و بدان تعینموجو

خاک خانه و وطن همتان وجتود انستانی . گیردمی است که بنیان وجودی سایر پدیدارهای بشری قرار

شاعر است و انفکاک از آن مستحیل است و هر آن چه از فیزیک و فرو انتداو و اقتصتاد و معیشتت و 

گرفتته به نوعی از خانه و وطن و خاک آنها در انسان وجود یافتته و هستتی بته ختود ، ن  هستفره

بخشتد و از متی خانه به شاعر وجود و هویتی خاص. شودمی دیالکتیکی ایجاد، بین خانه و شاعر. است

. گیتردمتی دیگر سوی خانه هویتش را از صدق احساسات و عم  رنجهتا و شتدت غریتب شتدگی او

خانه ظهتوری . شودمی شعری اش بدلهای تشخصیترین اصلی شعری و یکی ازی به سوژه بنابراین

را از مبنا بودگی وجود مکانی خود خانه و هایش دلالتفلسفی و در عین حال شاعرانه و نوآورانه دارد و 

نته به خاها هویتاین ی بخشنده، گاهی شاعر. گیردمی همچنین از عم  درون و وجدان و روان شاعر

 گراینتد و ذات شتاعر بتدان درمتی خانه گاهی به سمت واقعیتی هاینشانه. است و گاهی بر عکس

تخیل شاعر در این اشعار . آمیزندمی آمیزد و عینیت و ذهنیت و خودآگاه و ناخودآگاه شاعر با هم درمی

بترد کته او را بته متی کند و منزل مادری و روستایش را تا چنان عم  هستی ایمی تا اوج ارتقاء پیدا

جوید و ترسی از آن نتدارد می بنابراین او خلود و جاودانه بودنش را در این اشعار؛ کندمی مطل  نزدیک

ی شعری بدر شاکر سیاب وابستگی به خانتهی در تجربه. که این جاودانه ماندن در هستی شعری باشد

عمیقتتری را بته ختاطر اکنتون بستیار فاصتله و امتتداد ، هاپدری و گذشته و تمایل عمی  بدان جهان

گیرد و بازگشت مداو به گذشته را بتر او می بافد به خودمی کفن آن را، ویرانش و آینده ای که بیماری

انتس والفتت هتای ارزشپدیتدار شتناختی های هستی متمایزی بترای بررستی، خانه. کندتحمیل می

ی که آن را بستان یتک وجتود متمتایز بتا وصمیمیتی است که مکان از درون خود نهفته دارد به شرط

هتای ارزشاش را بتا ویژههای ارزشاین که تلاش کنیم تمامی . کنیم هایش بررسیتمامی پیچیدگی

متا را بته ستوی ، اشخانه با تصاویر پراکنده. بنیادین و متمایز مشاهده کنیمی یک وجود وحدت یافته

 . دهدمی ای از تصاویر را به ماتهکشاند و در همان زمان مجموع  تکامل یافخود می
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Investigation and analysis of the concept of house in the poetry of 

BadrShakir Al-Sayyab 
 

Mohammad Yaaghobi 
Abstract 

The house is not dependent on human phenomena, but it is a condition for 

the possibility of the emergence of other human phenomena. The nostalgia that 

arises in exile or away from home and motherly place or in case of forced 

outcast by an external force for the house, home and shelter, conveys the same 

motherhood and foundation of the house for all human beings, in the absence of 

which human beings Finds a sense of beardlessness. home explicitly places its 

works in our existence in such a way that it is impossible to remove these works 

from existence. The house is known through lived experience, and it is through 

this experience that its existence is realized. Without it we remain disturbed and 

strange, like we have no identity; because the promise is sometimes of 

compassion, kindness and beauty of human existence. In the house, the 

connection between human nature and place is created forever, and its 

connection with human it likes the connection of the soul with the body, and it 

has a constant presence and eternal existence within human beings. The method 

of the article is analytical-explanatory. The scope of the article is poems by the 

poet in which he composed the house. The house has a philosophical emergence 

and at the same time poetic and innovative appearance and derives its 

implications from the basis of the spatial existence of the house itself as well as 

from the depth within the poet's conscience and psyche. In Badr Shaker's poetic 

experience, the past is the house and homeland that it relies on as a root now, 

and the death of the past means death now. At a distance from home, he finds 

life settled in the house of death, and the greatest cover of this life is death, of 

which the shell is inseparable and an integral part.  

Keywords: house, place, BadrShakir al-Sayyab, childhood place  

 


